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 جمعه  ۱2 خرداد ۱۴02  شماره 30
 ویژه نامه طنز ایران جمعه

شکایت دوباره ربع پهلوی از 
پیـــروی عـــدم انتشـــار خبـــری از ربـــع پهلـــوی در شـــماره قبلـــی 
ویژه نامـــه طنـــز ایران، وی از این ویژه نامه شـــکایت کرد؛ وی در 
نامه ضمیمه این شـــکایت نوشته اســـت: »هفته گذشته من 
در مراســـم یادبـــود خواهرم، یک کله معلق ســـلطنتی زدم، اما 
در روزنامه شـــما هیچ  اشـــاره ای به آن نشـــد. مگر من مســـخره 

پدرتـــان هســـتم؟« وی در انتهـــا گفت: »سانســـور تا کی؟«

اینکه یک ناو ایرانی ۸ ماه در ســـفر 
دریایی باشـــد چیز عجیبی نیست؛ 
چـــرا کـــه ســـپاه ایـــران در زیـــر دریا 

پمپ بنزیـــن  مخفی دارد.

بدون محو شوندگی
هدایت کنندگی به سمت بهترین نامزد

ستاد انتخاباتی میر قلیچ اوغلو

 اعلام پیروزی قلیچدار اوغلو 
پیش از آغاز انتخابات

سند مهم برای تقلب در انتخابات ترکیه 

پیشی گرفتن آرای باطله از نفر آخر انتخابات ترکیه
 هشدار سازمان جهانی حقوق بشر 

 در رابطه با شرایط
 سخت زندان آقای اسدی

 پیس پیس! 
اردوغان درسته یا اردوقان؟  قونیه ای ها 

 اساسا به 
داماد رأی آور 
دختر می دهند

افزایش قیمت بی سابقه »اتوی برقی« در استانبول

 شکایت کرّوبوف
از آرای باطله  نباید میزان شوک الکتریکی به زندانی 

از 6500 ولت بیشتر باشد

اینجانب 
برنده قطعی 

انتخابات هستم 
تا چشمتان در 

بیایید
 دانشگاه آکسفورد

 شیوه استدلالی کرّوبوف را 
به عنوان یک شیوه علمی مدرن، ثبت کرد

در پی دستیابی به راهکاری نوین در مبارزات انتخاباتی

در واکنش به شعار »ما بی شماریم« 
 از سوی اعضای

 جنبش قهوه ای ترکیه

 میر قلیچ اوغلو، حمله کنندگان به مراسم آیینی
 در ترکیه را »امت خداجو« نامید.

 یادداشت رهنورد قلیچ اوغلو 
 پیرامون نظریه داماد قونیه 

و فرزند آنکارا

 استوری مشترک سلبریتی های ترکیه
 در حمایت از هر نامزدی که بیشتر حال بدهد

 چگونه میر قلیچ اوغلو
 قبل از شروع شمارش آرا خود را 

پیروز انتخابات نامید؟

 هشدار ستاد اردوغان
 به طرفدارانش:

تحریم انتخابات ترکیه توسط ربع آتاتورک

 رنگ انتخاباتی ستاد میر قلیچ اوغلو
 اعلام شد

* احتمال استفاده از 
پمپ بنزین های دریایی 

توسط ناو ایرانی *

 مجوز آکسفورد به 
دانشجویان برای 

»استناد به ننجون« 
در پایان نامه های 

استفاده از دکترا
خودکارهای 

محو شونده در 
ستاد  انتخابات 

ازمیر

خودکشی یک 
ریاضیدان »بی نهایت 

پژوه« با کش تمبان

 امت خداجو: خیمه ها را
آتش زدیم تا در روشنایی خدا را بجوییم!

 ما به جولای پر از حادثه
عادت داریم

 استفاده از فناوری 
»سونوگرافی« قبل 

از بیرون آمدن 
رئیس جمهور از 

صندوق رأی

انتخابات چیه؟!

 قهوه ای قهوه ای ام
 ریشه دارم

فروشی
 یک اتو در حد نو، کم کارکرد

به فروش می رسد.

فقط یک شب تا 
صبح برای مبارزه 

سیاسی به برق زدم.
فقط تماس بگیرید.
)از 12 شب تا 6 صبح(

یـــک عضو ســـتاد میـــر قلیـــچ، فیلـــم دوربین مداربســـته یـــک حوزه 
انتخاباتـــی را منتشـــر کـــرد. در ایـــن فیلم، یک شـــرکت کننـــده برای 
نوشـــتن نـــام نامـــزد موردنظر خود، از روی دســـت بغل دســـتی اش 

تقلـــب می کند.

رهنـــورد قلیـــچ اوغلـــو، همســـر میـــر قلیـــچ اوغلو 
در یادداشـــتی بـــه تشـــریح نظریـــه دامـــاد قونیـــه 

پرداخـــت:
»بحـــث ایـــن نیســـت کـــه قونیه ای ها بـــه هرکس 
که دامادشـــان باشـــد، رأی دهند؛ اگر این باشـــد 
کـــه خیلی اتفاق بدوی و نژادپرســـتانه ای اســـت؛ 
بلکه مســـأله این اســـت که اساســـاً مـــردم قونیه 
کســـی را بـــه دامـــادی انتخـــاب می کننـــد کـــه فرد 
مناســـبی برای جایگاه ریاســـت جمهوری باشـــد و 
اساســـاً خوش رأی باشـــد. این در حالی اســـت که 
مـــردم آنکارا به جای اینکه نگاهشـــان به ســـمت 
غریبه هـــا باشـــد، تـــاش می کننـــد روی فرزنـــد 
خـــود برای رأی آوری حســـاب باز کننـــد. به همین 
دلیـــل اســـت که می گوییـــم قونیه ای ها بـــه داماد 
خـــود رأی می دهنـــد و آنکارایی ها بـــه فرزند خود. 

حالیتان شـــد زبـــان نفهم ها؟«

طرفداران قلیچ اوغلو برای تمام شدن برق دولت، اتوها را به برق می زنند.

یـــن نامـــزد انتخاباتـــی  ســـتاد ا
بـــا  نـــش خواســـت  را ز طرفدا ا
لوازم التحریـــر شـــخصی خـــود پای 

صنـــدوق حاضـــر شـــوند.

نظریه داماد قونیه
 رهنورد قلیچ اوغلو، همسر قلیچدار اوغلو گفت:

 مردم قونیه داماد خود را رها نمی کنند تا به کس دیگری رأی دهند.

محمد خاتم بیگ رئیس 
بنیاد تگرگ در گفت و گو با 

سایت جمله اعام کرد:
آیا تا به حال از رأی 

به نامزد مورد نظر ما 
ضرر کرده اید؟ پس چرا 

هی سؤال بی خودی 
می پرسید؟ رأی به همان 

قبلی ها را تکرار کنید.

 محمد 
خاتم بیگ نامزد 
مورد نظر خود را 

معرفی کرد

همون 
همیشگی

اگر قلیچ اوغلو رأی نیاورد، مردم بریزند در خیابان ها  مصاحبه
عفت مرعش بیگ

 واکنش روزنامه واشنگتن 
به سفر ناو ایرانی به دور دنیا

رئیـــس ســـتاد انتخاباتـــی میرقلیچ اوغلو اعـــام کرد: قهوه نشـــان برکت 
اســـت و بـــه همیـــن خاطر از همـــه طرفداران خـــود می خواهیم با بســـتن 

دســـتبند قهـــوه ای عزم خود را برای آینده روشـــن کشـــور نشـــان دهند.

آگـهـی

خودکارهای مقاوم ضد تقلب

کروّبـــوف مدعی شـــد که آرای باطله بـــا پخش پول در 
بیـــن مردم، آرای آنان را خریده اســـت.

 
 

 اردوغان:
 بگم؟ بگم؟

 نه نمی گم 
یادم رفت.

 میر قلیچدار:
 گه مردی بگو

تا من هم بگم که
 من فرزند

 کوشی آداسی
هم هستم
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 جمعیت
 وام فرزندآوری و باقی قضایا

 دور دنیا در هر وقت
که عشقمون بکشه

اسمشو بذار قاسطین

وام فرزندآوریدو دوتا پنج تا میخونم »قربون اون کبوترای حرمت«

محمدرضا رضایی
طنزپرداز بهزاد توفیق فر

طنزپرداز

صامره حبیبی
شاعر

مرضیه قاسمعلی
شاعر

سید محمدجواد طاهری
کاریکاتوریست

مهدی امام رضایی
شاعر

آقا جون براتمون رو نمی دی؟ فدا سرت                        مام می ریم قم چغلیتو می کنیم به خواهرت!  
می دونم به حرف خواهرت آقا گوش می کنی                                       دعوتی میدی و این شعرو فراموش می کنی
مهدی امام رضایی - شاعر

ببیـــن عزیـــز مـــن! چـــرا داد می زنـــی؟ خوبـــه 
منـــم داد بزنـــم؟ حالا ایـــن لیـــوان آب رو بخور. 
موقـــع رفتـــن یـــه فیـــش 60 هـــزار ریالـــی باجه 
ســـه پرداخت کن. خبُ. حالا کـــه آرومی ببین 
عزیز من! شـــما اومدی وام فرزندآوری بگیری. 
درســـته؟ بلـــه می دونـــم کـــه دوتـــا کارتن پفک 
مـــدارک آوردی. الان هـــم بچـــه ات دو ســـالش 
شـــده. بچه دومت هم توراهـــه. باید مرخصی 
بگیـــری از کارتِ بزنـــی بیای شـــعبه. اون وامی 
که دو ســـال پیش روش حســـاب کـــرده بودی، 
الان فحـــش هـــم بهـــت نمـــی دن... بلـــه همه 
اینـــا رو می  دونـــم ولـــی دلیـــل نمی شـــه کار 
غیرقانونـــی انجام بدم. کـــدوم کار غیرقانونی؟ 
می خواســـتم همینـــو بگم که شـــروع کردی به 
داد کشـــیدن و لیـــوان آب و... راســـتی یـــادت 
نـــره فیـــش 60 هـــزار تومنـــی و... گفتم محض 
یـــادآوری. چـــون اگـــر یـــک ســـاعت از روش 
بگذره و پرداخت نکرده باشـــی، شـــیش تومن 
جریمـــه تأخیـــر میـــاد روش. قبـــل از نوشـــیدن 
هـــم پرداخـــت نکرده بودی، قســـطی حســـاب 
می شـــه. البتـــه کارمـــزدش پایینـــه چـــون آب 
ضروریـــه. 62 درصـــد. ســـالانه نـــه. مگـــه آب 
رو در طـــول یـــک ســـال نـــوش جـــان کـــردی؟ 
از مـــن گرفتـــی لیـــوان رو ســـر کشـــیدی دیگه. 
کارمـــزدش چـــرا باید ســـالانه باشـــه؟ می بینی 
کـــه حق با شـــعبه اســـت. کجا بودیـــم؟ آهان! 
مـــن همـــه اونهـــا رو کـــه قبـــاً صدبـــار گفتـــی 
می دونـــم. من هم یکی هســـتم مثل شـــما. یه 
کارمنـــد ســـاده ام. ولی چون رئیس شـــعبه ام، 
بایـــد حواســـم بـــه شـــما باشـــه. خـــودِ مـــن هر 
روز صبـــح کـــه میام شـــعبه تـــوی راه از شیشـــه 
ماشـــین قیافه مردم رو نـــگاه می کنم ببینم... 
بگذریـــم. مشـــکل اصلـــی شـــما اینه که اســـم 
بچـــه ات رو گذاشـــتی »عـــادل«. یعنی متضاد 
»قاســـط«. پس عمـــاً نمی خوای قســـط های 
وام رو بـــدی. تعجـــب کـــردی نـــه؟! این شـــعبه 
ازون شـــعبه هاش نیســـت کـــه شـــما عـــدل 
بیایـــن وام فرزنـــدآوری بگیریـــن، بریـــن و بـــه 
باجـــه ما بخندیـــن. اما عوضـــش بچه جدیدت 
جنســـیتش معلوم شد، به دنیا اومد، اسمشو 
گذاشـــتین، وام خواستی بیا خودم درخدمتم. 
به نظرم اسمشـــو بذار قاســـط... کجا میری؟!

خدایا به من پول چایی بده
به من ثروتی ماورایی بده

 من از خواندن صفرها عاجزم
به چشمان من روشنایی بده

از آن میزهایی که چسبنده اند
از آن میزهای کذایی بده

 بکن جای من را عوض با مدیر
به من قدرت خودستایی بده

 به من مدرک دکترا داده اند
به من مدرک ابتدایی بده

 بفرما زلیخا شود منشی ام
به او قدرت دلربایی بده

فقط یک نما؟ این که خیلی کم است
به من چهره ای سینمایی بده

کم آورده ام در سؤال و جواب
به من طبع مهمل سرایی بده

خدایا دو دوتای تو چارتاست
به دوتای من پنج تایی بده

زمینی چرا با زمینی بد است
به او مردمانی فضایی بده

بنی آدم و من چرا بی همیم؟
به ما فرصت آشنایی بده

بنی آدم ، آدم اگر شد به او
دوتا بسته ساقه طایی بده

 بارالها بعد عمری آمدم دنبال وام 
تا که بعد از آن شود هر لحظه  دنیایم به کام

رفتم و چون یک سلبریتی نشستم توی بانک 
کله ام ژل خورده و دیزل ، چونان دیوید بکام
 گفتم آقا وام می خواهم تمیز و مجلسی 

بهر این نوزاد خوش یمُنم، همین و والسام
 گفت به به، وام فرزندآوری منظور توست ! 
گفتم ش ایول به این هوش و کمالات و مرام

 داد دستم برگه ها را قد بار یک شتر  
گفت پر کن برگه را بعدش برو سایت سجام!

 رفتم و هی آمدم دیدم دمِ بالاترش 
تا زیارت کردم او را پنت هوس پشت بام

 گفتم ای انِد مدیریت بگو وامم چه شد ؟ 
گفت دندان بر جگر بگذار آقا مش غام

  تازه دیروز آمدی! صبرت کجا رفته عزیز؟  
پارتی؟ استغفرالله! این گلو؟ پول حرام!

 گفتم ش تقویم تان را موش خورده ظاهرا 
هشت ماهی رفته و از تو نیامد یک پیام

 آن ژن خوبی که با یک غمزه وام ش را گرفت! 
مثل من با هفت بچه مانده پای این نظام؟!
  الغرض، نشتی ندارد وام حتی قطره ای  

گشته سقفش محکم از شصتاد لایه ایزوگام!
 ای خدا دیدی چه آمد بر سر این پیرمرد 
ز آتش این وامِ نگرفته بسوزد تا کجام !
 هدیه ات اما خدایی آخرِ شیرینی است 

زخم هایم را زده با خنده هایش التیام
  بگذریم از وام، بنده فکر این مهمانی ام 
رفت توی پاچه ام یک سور اعیانی و شام

دوباره غروبه و این دل بی طاقت ما
داره پرپر می زنه بیاد به مشهد الرضا

 هر سری میام حرم به لطف جود و کرمت
میخونم »قربون اون کبوترای حرمت«

 آخه بین کفترات طوقی و پاپری داری
نمی شه چند ساعتی گیتای گشت رو برداری؟

 با عیال وقتی میام میون اون صحن و سرات
برق چشماش می پره با برق گنبد طات

 دیگه اونجا مجبورم سامو مختصر کنم
خوب اگه طا بخواد، چه خاکی من به سر کنم؟

 دوست داره گنبدو از بالاخیابون ببینه
همینجور آسه بیاد، خسته که میشه بشینه

 دست تو جیبم بکنه، به سیم آخر بزنه
توی راه مغازه ها رو یک به یک سر بزنه

 می گه که جنسای چینی همه فیک و بنجلن
میگم اتفاقاً اینا عامل توکلن!

 آخه بازار رضا که جنس دینی می فروشن
عبا و چفیه و سجاده چینی می فروشن

 آقاجون یادته اون یه ذره ویروس شاغال
راه مشهدت رو بست و همه رو برد به شمال

 تا یکم رو نقشه رنگ شهرامون آبی می شد
یهویی با سویه جدیدش آفتابی می شد!!!

 یادته؟ یه کاری کرد با خلق دنیا این با
که تموم آتئیستا رو آوردن به دعا!

 آقا جون نگا بکن تورا چقدر گرون شدن
همشونم قرق پولدارای فلون شد ن

 شنیدم میگن زیارت تو حج فقراست
سند فقر ما دست شپشای جیب ماست!

 وعده دادم بهشون اگه یه روز بدی برات
ولشون کنم تو صحن، برن تو جلد کفترات!

 این همه آدم میان زیارتت، خو مام بیایم
صبح و ظهر سرت شلوغه آقا جون ما شام میایم

 بعد عمری قل زدن تو نذریای هیأتی
نذار آقا بمونیم تو کف شام حضرتی!

 آقا تو شلوغیا حاجتامون قاطی نشه
بنزی که خواستیم ازت پراید اسقاطی نشه

 آقا پول چیه؟ فقط روحمونو جا بده
حالا شد یه خشتی هم از گنبد طا بده

 ما می خوایم با شما قیمت بگیریم نفیس بشیم
اگه شد شبیه خادمات ما هم رئیس بشیم!

 من که اینطوری دارم برای مشهد می خونم
تو هواپیما تا اونجا یه ریز اشهد می خونم

 آقا جون براتمون رو نمی دی؟ فدا سرت
مام می ریم قم چغلیتو می کنیم به خواهرت!

 می دونم به حرف خواهرت آقا گوش می کنی
دعوتی میدی و این شعرو فراموش می کنی

 می دونم خودم چقدر بیخود و بی لیاقتم
می  دونی خودت چقدر تو حسرت زیارتم

 اون سلبریتیه راس می گف که ماها رعیتیم
آره سلطان تویی و ما همه زیر سایه  تیم

 زیر عکس حرمت رفیقامو تگ می کنم
باز #منم_امام_رضاییم رو هشتگ می کنم

ســـام خدمـــت شـــما مخاطبیـــن عزیـــز؛ بـــه 
میـــز عملیـــات  یـــان موفقیت آ مناســـبت پا
360 درجـــه ناوگـــروه ۸6 ارتـــش ایـــران، ســـراغ 
کســـانی رفتیـــم که از نزدیک شـــاهد این ســـفر 
شـــگفت انگیز بـــودن تـــا نظرشـــون رو جویـــا 

بشـــیم؛ بـــا مـــا همـــراه باشـــید.

 
پوســـایدن )فرمانـــروای دریاهـــا(: آقـــا حـــالا 
درســـته مـــا خیلـــی پیـــر شـــدیم و دیگـــه کرُک و 
َـــری نمونـــده، ولی لااقـــل احترام ایـــن موهای  پ
ســـفید و خیس ما رو که نگه دارید. ناســـامتی 
مـــن فرمانروای دریـــام ها! کل آب هـــای آزاد رو 
دور می زنیـــد، بـــرای امریکای جنوبـــی محموله 
ســـوخت می برید، بـــرای یمن آذوقـــه می برید، 
کشـــتی های متجـــاوز هـــم کـــه فرتـــی دســـتگیر 
می کنید؛ خـــب یه دفعه بگیـــد فرمانروای دریا 
شـــمایید و مـــن رو خـــاص کنیـــد دیگه )ســـعی 
می کند از روی خشـــم یک طوفان بزرگ در دریا 
ایجـــاد کنـــد، ولـــی به علـــت کهولت ســـن فقط 

یـــک حبـــاب از آب هـــا بیـــرون می آید(.
 

طوفان ســـهمگین دریـــای ماژلان: آقـــا ما بعد 
از یه عمر ویرانگری و ســـهمگین گری عاشـــق یه 
پری دریایی شـــدیم، ولی باباش شرط گذاشت 
که برای اینکه عرضه مو نشـــون بـــدم، باید این 
ناوگـــروه ایرانـــی رو غـــرق کنـــم. آقـــا مـــا هر چی 
زور زدیـــم ایـــن ناوگـــروه غـــرق نشـــد که نشـــد. 
حـــالا پریـــه رو بهمـــون نـــدادن که هیـــچ، آبرو و 
اعتبارمـــون هـــم پیـــش بقیـــه طوفان هـــا رفته. 
کجـــا می تونم شـــکایت کنم؟ )رعـــد و برق های 

جانگـــداز می زنـــد و هـــای هـــای می بارد(.

 
رئیـــس اتحادیـــه بین المللـــی سوخت کشـــان 
بـــدون مـــرز: ما به طور رســـمی اعـــام می کنیم 
کـــه حاضریـــم خودمـــون رو بـــه هـــر دادگاه و 
محکمـــه ای در جهـــان تســـلیم کنیـــم و رســـماً 
پایـــان قاچـــاق ســـوخت در جهـــان رو اعـــام 
 کنیـــم، فقـــط بـــه این شـــرط کـــه بهمـــون بگید 
این ناوگروه در طول این هشـــت ماه سوختش 
رو چطـــوری تأمیـــن می کـــرده؟ روی پـــژو 40۵ 
هـــم میشـــه تجهیزاتـــش رو پیـــاده کـــرد؟ )برای 
نشـــان دادن حســـن نیـــت، ده  تـــا از بهتریـــن 
ســـوخت کش های اتحادیه را کت بسته تحویل 

اینترپـــل می دهـــد(.
 

جانگ بـــو گو )همان یارو در ســـریال امپراطور 
دریـــا(: مـــن واقعاً ترســـیدم. دولت ایـــران باید 
قول بده که پخش ســـریال من رو تو کشـــورش 
متوقـــف نکنـــه و خدایی نکرده به جای ســـریال 
من نخواد از این ناوگروه ایرانی فیلم و ســـریال 
بســـازه. در عـــوض مـــن بـــا جومونـــگ صحبت 
می کنـــم که بـــه کشورگشـــایی هاش ادامه بده 
تـــا ازش ســـریال های جدیـــد بســـازن و پخـــش 
بشـــه. جهـــان هنوزم باید مـــن رو امپراطور دریا 
بدونـــه، حتی بـــه غلـــط. )دوربیـــن از زاویه های 
مختلـــف جانـــگ بو گـــو را نشـــان می دهد و یک 
آهنـــگ حماســـی کـــره ای در پس زمینـــه پخش 

می شـــود(.
 

ملکـــه انگلیـــس از تـــه قعـــر جهنـــم: دســـتور 
مـــی دم ناوگـــروه ایرانـــی بره بـــه نیـــروی دریایی 
بریتانیـــای کبیـــر پیـــام مهـــم من رو برســـونه؛ از 
اینجا به انگلســـتان دسترســـی نـــدارم. از طرف 
مـــن به نیروی دریایی بریتانیا بگید کل ناوهای 
انگلســـتان و حومه رو پر از آب کنن بیارن اینجا 
بریـــزن رو مـــن بلکـــه ایـــن گدازه هـــای آتیشـــی 
کـــه می ریزن تو حلقـــم خاموش بشـــه. آااااااخ 
سوختم... )فرشته مســـئول گدازه های داغ به 
ملکـــه می گویـــد کـــه زر نزنـــد و وی را به ســـمت 

قعرتـــر جهنـــم خِرکـــش می کند(.
 

یـــک مســـئول امریکایـــی: مـــا آب هـــای آزاد 
رو تحریـــم می کنیـــم چـــون ناوگـــروه ایرانـــی رو 
نبلعیـــدن و اجـــازه دادن ناوهـــای ایرانی اون ها 
رو بشـــکافه. آب هـــای آزاد از این بـــه بعد دیگه 
اسیرن، آزاد نیســـتن )به سمت بایدن می دود 
و دســـتش را می گیـــرد کـــه پیرمـــرد، خـــود را گم 

و گـــور نکند(.


